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Abstract 

This study examines the political and social leadership of Ayatollah Seyyed 
Mohammad Tabataba’i during the Iranian Constitutional Revolution (1905–1911). It 
investigates how Tabataba’i, despite ideological conflicts among diverse groups—
from conservative clerics to secular intellectuals—managed to perform a trans-
factional leadership role that united the revolutionary front. 

Using a historical-analytical approach, this article explores his hybrid leadership 
model that fused religious legitimacy with the modern discourse of justice and 
reform. By analyzing letters, sermons, and contemporary reports, the study identifies 
two major pillars of his success: (1) the creation of a networked communication 
structure linking clerics, merchants, and intellectuals, and (2) the application of 
symbolic capital to transform moral authority into political power. 

Findings demonstrate that Tabataba’i’s innovative strategy of combining Shi‘a 
political theology with modern constitutionalism transformed him into a mobilizing 
and inspirational leader whose influence extended beyond religious boundaries, 
shaping the sociopolitical transformation of Iran. 
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Introduction 

The Iranian Constitutional Revolution emerged from deep political despotism, 
economic stagnation, and intensified foreign intervention by Russia and Britain. The 
autocratic Qajar system, devoid of accountability, created systemic corruption and 
widespread social discontent. Within this historical context, the ulama (religious 
scholars) served as symbolic leaders capable of mobilizing the masses through 
religious authority and moral capital. 

Among them, Ayatollah Seyyed Mohammad Tabataba’i distinguished himself as 
a reformist who transcended traditional sectarian divisions. His intellectual 
openness, exposure to new ideas through travels and contacts with modernist 
thinkers, and deep religious scholarship equipped him to reinterpret Islamic 
principles in the service of political modernization. His leadership reflected an early 
example of a religious-political synthesis, promoting both spiritual legitimacy and 
national awakening. 
 
Materials and Methods 

This research employs a descriptive-analytical method grounded in the critical 
examination of primary historical documents, including Tabataba’i’s sermons, 
correspondence, and contemporary newspapers, alongside secondary analyses by 
major historians such as Adamiyat, Kasravi, and Algar. 

The conceptual framework draws upon Pierre Bourdieu’s theory of symbolic 
capital and social movement theory (McCarthy & Zald, 1977; Tilly, 1978), to 
explain how Tabataba’i converted moral legitimacy into organized political 
mobilization. 

The study focuses on three analytical levels: 
Ideological level – reinterpretation of Islamic justice within a modern 

framework. 
Institutional level – formation of networks and secret associations for political 

organization. 
Collective action level – mobilization of urban classes and merchants into a 

unified movement. 
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Discussion and Results 

Findings reveal that Tabataba’i’s leadership was based on a multi-layered alliance 
network connecting clerics, merchants, and intellectuals. His rhetoric integrated 
traditional Islamic concepts such as adl (justice) and shura (consultation) with 
constitutional governance, thus legitimizing modern ideas in religious terms. 

The union of Seyyed Mohammad Tabataba’i and Seyyed Abdullah Behbehani, 
known as Seyyedain Sanadain, symbolized the moral unity of the revolution. 
Together, they founded secret societies (anjomans) that functioned as proto-political 
organizations, facilitating coordination between various revolutionary cells. 

Moreover, Tabataba’i’s non-violent resistance approach, his insistence on justice 
rather than vengeance, and his advocacy for education and constitutional law shaped 
the moderate and reformist tone of the revolution. His speeches reframed monarchy 
as a system accountable to law and justice, thereby redefining the political 
vocabulary of the era. 

Through his efforts, religious legitimacy was transformed into a mobilizing force 
for social justice, fostering collaboration between diverse social classes and 
accelerating the transformation from monarchy to constitutional governance. 
 
Conclusion 

Ayatollah Tabataba’i represents one of the most significant examples of integrative 
leadership in Iran’s modern history. By combining Islamic ethics with modern 
political rationality, he constructed a native model of constitutionalism that 
maintained cultural authenticity while advancing democratic reform. 

His ability to unite clerics, merchants, and intellectuals within a single movement 
demonstrated how traditional structures could be redirected toward progressive 
political change. 

Tabataba’i’s leadership model—marked by moral integrity, strategic 
pragmatism, and adaptive vision—provided a blueprint for future religious-political 
movements in Iran and the broader Islamic world. While his movement faced 
internal contradictions between tradition and modernity, his legacy remains a 
foundation for understanding the interplay between religion and democracy in 
transitional societies. 
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  چكيده
االله طباطبـايي در   پژوهش حاضر به بررسي ابعاد مختلف رهبري سياسـي ـ اجتمـاعي آيـت    

كـه چگونـه طباطبـايي بـا     دهد  پردازد و به اين پرسش پاسخ مي آستانه انقلاب مشروطه مي
روشنفكران سكولار)، موفق بـه   گرايان تا هاي فكري متناقض (از سنت وجود رقابت جريان

تحليل رهيافت با اتكا به . اين مقاله در جنبش مشروطه شد» رهبري فراجناحي«ايفاي نقش 
مكاتبـات،   منابع اصلي و نيز بررسيكوشد، ضمن  تحليلي، مي- و با روش توصيفي تاريخي

» بـي هاي رهبري تركيراهبردكاربست «هاي مطبوعاتي آن دوره،  هاي عمومي و گزارش نطق
» اي ارتباطـات  سـاختار شـبكه  «خواهي مـدرن) و   (تلفيق مشروعيت ديني با گفتمان عدالت

دو ركـن اصـلي موفقيـت    را به عنوان اي روحانيون، بازاريان و روشنفكران)  (پيوند زنجيره
هاي مقاله حاكي از اين اسـت كـه رويكـرد نوآورانـه طباطبـايي در       بسنجد. يافته طباطبايي

اجتمـاعي و اسـتفاده از ابزارهـاي    - تلفيق مباني ديني با مطالبات سياسي رهبري، به ويژه در
هاي عمومي و مكاتبات، و شبكه سازي، او  ارتباطي نوين آن دوره مانند مطبوعات، سخنراني

مبارزات سياسـي مطـرح كـرد. در واقـع،     » الهام بخش«و » رهبر بسيج گر«را به عنوان يك 
سـازي   و همگون كه همزمان ظرفيت بازتفسير سنت» پوياالگوي رهبري «طباطبايي با خلق 
  را داشت، موفق به ايجاد ائتلافي ناهمگون اما مؤثر شد.  مدرنيته سياسي
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 االله طباطبايي. خواهي، انقلاب مشروطه، آيت رهبري، بسيج عمومي، عدالت ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

هاي ساختاري عميقي مواجه بود. نظام حكمراني  با چالش در آستانه انقلاب مشروطه، ايران
استبدادي با تمركز قدرت در دربار و فقدان سازوكارهاي پاسـخگويي، فسـاد سيسـتماتيك    

هاي روسيه و بريتانيـا از طريـق اعطـاي امتيـازات انحصـاري،       قدرت فزايندةاداري و نفوذ 
بـه مثابـه   وحـانيون  ردر ايـن بسـتر تـاريخي،    . ساز نارضايتي گسـترده اجتمـاعي شـد    زمينه

هاي ارتباطي فرامحلي، مشروعيت ناشي از گفتمان  گيري از شبكه بهرهبا داران نمادين  سرمايه
 د.اي، نقش كاتاليزور تحولات سياسي را ايفا كردن ديني و توان بسيج توده

د كـه  پـرداز  ، به اين پرسـش بنيـادين مـي   تحليلي- روش توصيفي اين پژوهش با اتكا بر
ــه ســرمايه سياســيِ تغييرســاز در  ازوكارهاي تبــســ  جنــبشديل ســرمايه نمــادين دينــي ب

چـه الگـويي   او االله طباطبايي تجلـي يافـت و    خواهي ايران، چگونه در رهبري آيت مشروطه
داد و براي مديريت تعارضات ذاتي بين نهاد دين و دولت در گـذارهاي دموكراتيـك ارائـه    

  ؟انقلاب را به پيروزي رساند
دهد كه وي با بـازتعريف   هاي طباطبايي نشان مي و نطق ت اول و اسنادمنابع دسمطالعه 

، تضـادهاي ميـان سـنت فقهـي و نهادهـاي      »خواهيمشروطه «گفتمان شيعي در چارچوب 
 گري سركوبتوانست در ، هاي اجتماعي هاي چندگانه به مرجعيت و جنبش مدرن، وفاداري
هاي تكـاملي تبـديل    ه مكانيسمهاي ايدئولوژيك درون جنبش را ب گسست ،حكومت قاجار

آميز و بازتفسير مشـروعيت   سازي فراصنفي، نافرماني مدني مسالمت د. راهبردهاي ائتلافنك
نشد، بلكه با ايجاد همپوشاني گفتماني بين سنت و تجدد،  پيروزي انقلابديني، نه تنها مانع 

رهبـري  «الگـوي  بخشيد. دستاورد نظري اين تحقيق، ارائـه   انقلابي شتابي تاريخي به تحول
زمـاني نوسـازي    محور است كه هـم  به عنوان مدلي براي جوامع دين» سياسي- دينيتلفيقي 

هـاي   گسست هم سازد و ديني را ممكن مي - ساختارهاي حكمراني و حفظ هويت فرهنگي
 كند. عديل ميتدموكراسي را  - دينپيوند گرايانه  هاي تقليل گفتمان ناشي از

انقلاب مشروطه ايران همواره در كانون توجه پژوهشگران داخلي و خارجي قرار داشته 
دليل پيچيـدگي عوامـل مـؤثر (اجتمـاعي، سياسـي، مـذهبي و        است. اين رويداد تاريخي به

االله سـيد محمـد    هايي مانند آيت ويژه شخصيت اقتصادي) و نقش محوري نهاد روحانيت به
تـوان در   اي شده است. ادبيات پژوهشي موجود را مي ساز مطالعات گسترده طباطبايي، زمينه
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. دسته اول، آثار عمومي درباره مشروطه: ايـن دسـته شـامل    :بندي كرد سه گروه اصلي دسته
هايي است كه در حوزه موضوعي مشروطه قرار دارند و در خلال مباحـث خـود بـه     نوشته

اند، ولي تمركز بحث بر مشروطه و  يدادها پرداختهرهبري طباطبايي به عنوان كنشگر مؤثر رو
(آجـوداني،  » مشـروطه ايرانـي  «توان بـه   رويدادهاي گوناگون آن است. از جمله اين آثار مي

دسته دوم، آثار مرتبط  ) اشاره كرد.1381 (رضواني،» تاريخ انقلاب مشروطه ايران«) و 1389
تـر بـه نقـش     بـه طـور مشـخص    هايي اسـت كـه   با نقش روحانيت: اين دسته شامل نوشته

نقش «هايي چون  توان به كتاب اند. از جمله اين آثار مي روحانيت از جمله طباطبايي پرداخته
خواهـان در   نشيني مشروطه بست«) و 1359(الگار، » روحانيت پيشرو در انقلاب مشروطيت

» شروطهنقش روحانيت در انقلاب م«هايي چون  ) و مقاله1378(جعفريان، » سفارت انگليس
(ابطحـي و  » روحانيت، حكومت و توسعه سياسي در ايـران معاصـر  «) و 1390(شيرخاني، 

االله طباطبايي هسـتند   هاي خاص درباره آيت ) اشاره كرد. دسته سوم، پژوهش1401ديگران، 
كه پيوند بسيار نزديكي با مساله پژوهش حاضـر دارنـد و بـه نقـش طباطبـايي در جنـبش       

پيشـواي  «) و 1394(صـفايي،  » رهبـران مشـروطه  «ن آثـار شـامل   . اي ـانـد  مشروطه پرداخته
باشد. نوآوري و وجه تمايز پژوهش حاضر، تمركـز بـر    ) مي1394(پورامينى،  »عدالتخواهي

شناسـي آن اسـت كـه بـر پايـة يـك        االله طباطبايي و نوع رهبري و سـنخ  مساله رهبري آيت
  شود. چارچوب مفهومي حاص انجام مي

  
  . چارچوب مفهومي2

اي پيچيـده   ها، پديده رهبري در بستر تحولات اجتماعي و سياسي، به ويژه در دوران انقلاب
ي تلاقـي عوامـل متعـدد     انقلابـي، نتيجـه   و چند وجهي است. ظهور رهبران در شرايط پيشا

ي پذيرش فردي خاص را به عنوان  كه زمينهتاريخي، اجتماعي، فرهنگي و شخصيتي است 
   1د.آور رهبر فراهم مي

االله طباطبايي در انقلاب مشروطه، توجه بـه چنـد عامـل ضـروري      در تحليل نقش آيت
هـاي خاصـش كـه     نخست، بافت سنتي و تاريخي ايران پيش از مشروطه بـا ويژگـي   است:
هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بـر   ساز ظهور رهبران مذهبي بود. دوم، بحران زمينه

كرد. سوم،  وضوح نمايان مي به رهبري قوي و كارآمد را بهايران در اواخر قرن نوزدهم، نياز 
خواهـان،   االله طباطبايي با ديگر بـازيگران سياسـي، از جملـه مشـروطه     تعاملات پيچيده آيت

گيـري و تحـول رهبـري     استبدادگران و نيروهاي خارجي، به طور كلي اين عوامل بر شكل
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كرد تا ميان سـنت و مدرنيتـه،    تلاش مي ايشان تأثيرگذار بودند. او در اين تعاملات، همواره
  المللي تعادل برقرار كند. دين و سياست، و منافع ملي و بين

شناسـي رهبـري او    توان بـه بررسـي سـنخ    تر نقش و جايگاه وي، مي براي تحليل دقيق
هـا و   هـا، سـبك   بندي رهبران بر اساس ويژگي شناسي رهبري به معناي طبقه پرداخت. سنخ

توان در فرايند جنبش و عملكردش نسبت بـه   هاست. نوع رهبري را مي آنالگوهاي رفتاري 
مشـاهده نمود(اطاعـت و    - آوري يا تسليم، نظريه پردازي و... تاب - مشكلات و مقابله با آن

با توجه به بافت اجتماعي مـذهبي جامعـة دوره قاجـار، روحانيـت     ). 46: 1400منصوريان، 
خاصي در اذهان عمومي داشت كه رهبري آنان را  افزون بر دانش مذهبي، جايگاه اجتماعي

گــري مــردم و منــابع، نيــز  دهــي و تــوان بســيج نمــود. زيــرا از ســازمان تــر مــي پــذيرفتني
  بودند.  برخوردار

به دخالت احساسات و هيجانات عمومي در زمانة انقلاب  نوع رهبري طباطبايي با توجه 
) انسجام Nussbaum, 2013. P. 201سخنراني،(در مبارزه با استبداد و تقويت اين احساسات با 

كه رهبران سياسي غير روحاني توان همراه نمودن مردم را نداشتند، رهبري  يافت. از آنجايي
به سـاختار اجتمـاعي آن    طباطبايي در بسيج مردم قابل تامل است.  نوع رهبري وي باتوجه 

محرك بـود. پـس از اسـتقرار     گر و گر، هدايت زمان و شرايط موجود، از سنخ رهبران بسيج
 .پرداخت نسبي مشروطه، طباطبائي به معماري، مديريت، و نهادسازي پساانقلابي 

ي رهبـري قابـل    سـه گونـه  هـا،   با توجه به آنچه گفته شد، در فراينـد رهبـري انقـلاب   
  :است  تمايز

بـه مثابـه معمـاران گفتمـان انقلابـي،      ايـن رهبـران؛    الف) رهبران فكري و ايدئولوگ:
هـاي معنـايي بـديل و گسسـت      هاي اجتماعي را با توليد نظام بنيادهاي نظري جنبش

ايـن   )Gramsci, 1971.p.164( .كننـد  ريـزي مـي   شناختي از پارادايم مسلط پايـه  معرفت
 :كننـد  كنشگران كه عمدتاً در مرحلة پيشاانقلابي فعالند، سه كاركرد بنيادين ايفـا مـي  

حكومـت   ني بر نقـد راديكـال نظـم موجـود    هاي ايدئولوژيك مبت طراحي چارچوب
بخشي به كنش  توليد سرماية نمادين جهت مشروعيت )Brinton, 1938. P.212( مستقر،

هـاي آرمـاني در    رسيم افـق )، تMcCarthy & Zald, 1977. P.131( جمعي و بسيج منابع
). Mannheim, 1936.p.162( عنوان مقاصد هنجاري جنـبش  قالب اتوپياهاي اجتماعي به

 .Skocpol, 1979( سـازند  را فراهم مي» هاي شناختي انقلاب شرط پيش«اين كنشگران 
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P.184( هاي ساختاري يا  دليل تنش حال، آنان عموماً در آستانة مرحلة انقلابي، به بااين
  .شوند گروهي حذف مي هاي درون رقابت

 بسيج منابعسازوكارهاي كليدي نظريه گيري از  آنها با بهره گر: ب) رهبران بسيج
)Resource Mobilization Theory ،(شده سازي هاي چارچوب گفتمانها را در قالب  دهاي 
)frame alignment( كنند مي بازتوليد)Tilly, 1978, p. 69سازي  ين فرآيند مبتني بر ساده) ا

ها، اين كنشگران  در فرايند انقلاب . هاست مفاهيم پيچيده براي جذب حداكثري توده
را ايفا » دهندگان كنش جمعي سازمان«ظاهر شده و نقش  به معماران عملياتيبه مثا
هاي  ها به برنامه كنند كه مسئوليت محوري آنان شامل سازماندهي نارضايتي مي

 هاي كنش متقابل شبكهز طريق ) اMcAdam, 1982, p. 37(عملياتي منسجم
)Interactive Networks(بازتعريف هويت جمعي و هاي نمادين با  سيج سرمايه، ب

 ساز گفتماني چارچوبطرح و  )Tarrow 2011, p. 110( هاي اعتراضي ساخت روايت
تغيير براي   را عدالتي سيستماتيك حس بي) تا Snow & Benford 1988, p. 136( است
 دنك مييافته تبديل  گانه، خشم انفعالي را به جنبش سازمان . اين سهكنند پذير امكان

)Della Porta 2013, p. 74(  يابد.  ميو تا مرحله نهايي پيروزي يا شكست تداوم
)Gamson, 1992, pp. 32-35( 

هبـران مـدير و معمـار پـس از پيـروزي انقـلاب، نقشـي        ر پ) رهبران مدير و معمار:
هـاي   سـازي ارزش  و نهادينـه ؛ اجتمـاعي - محوري در مهندسي ساختارهاي سياسـي 

هاي انقلابـي از   سازي ايده هاي آنان شامل عملياتي فعاليت .گيرند بر عهده مي انقلابي
طريق ايجاد سازوكارهاي اجرايي، تبديل شعارها به نهادهاي پايدار، و ايجـاد تعـادل   

  )36- 25: 1380(اكبرزاده،  شود. هاي حكمراني مي هاي انقلابي و ضرورت ميان آرمان
عمـدتاً از بعـد   ن پژوهش حاضر، نقش سيد محمد طباطبايي را در انقلاب مشروطه ايرا

سطح  . البته به تناسب موضوع و به اقتضاي بحث ازدكن بررسي مي گر دوم يعني رهبر بسيج
؛ سـطح نهـادي كـه    استايدئولوژيك كه شامل بازتعريف مفاهيم ديني در گفتمان مشروطه 

 ـ     ر عمدتاً بر مدل رهبري و هدايتگري طباطبايي متمركز است و سـطح كـنش جمعـي كـه ب
 مبتنـي  هاي اجتماعي از جمله طبقـات شـهري و روحـانيون    هماهنگي ميان گروه ضرورت

 آورد.است، نيز سخن به ميان خواهد 
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 . آشنايي با طباطبايي3

ي سـلطنت   در ميانـه  . تولـد وي ديده به جهان گشـود  م)1841ق(1257در كربلا طباطبايي 
در را تحصيلات ابتدايي . ار دادهاي عصر قاجار قر شاه قاجار، او را در قلب بحران ناصرالدين

 آموزشو سپس به تهران آمد و تحت  گذراند همدان، نزد پدربزرگش سيد مهدي طباطبايي
(مركز اسـناد كتابخانـه ملـي،     رشد يافت و ديگر اساتيد پدرش، سيد محمدصادق طباطبايي

بودنـد   پدرش از علماي برجسته و مادرش از نوادگان آقـا محمـدباقر بهبهـاني   ). 31321ش
 شـدند  ). به روايتي خاندان طباطبايي از افراد نامور شيعه شناخته مـي 2/565: 1387(قدياني، 
حكمت و علـوم  ). طباطبايي براي تكميل دانش ديني به سامرا رفت، 1/47: 1384(كرماني، 

و از محضـر   عقلي را در مكتب ميرزا ابوالحسن جلوه، حكيم نامدار عصر خود، فرا گرفـت 
و از سوي ميرزاي شيرازي اجـازه اجتهـاد    مند شد آبادي بهره نجمنند شيخ هادي اساتيدي ما

) و به عنوان يك عالم ديني و فعـال سياسـي بـه ايفـاي     110: 1384كسب نمود (طباطبايي، 
هـاي مـؤثري در    ). او با تأسيس مـدارس علميـه، گـام   122: 1352نقش پرداخت (تنكابني، 

  )1/48: 1384اشت (كرماني، جهت گسترش دانش و فرهنگ اسلامي برد
ي ظواهر تمدني نبـود، بلكـه    به عثماني و روسيه، صرفاً محدود به مشاهدهسفرهاي وي 

شـد. ايـن    ي مستقيم با سازوكارهاي نوين حكمراني در ايـن جوامـع را شـامل مـي     مواجهه
ي سياسـي بـه او بخشـيد بـرخلاف      مداري و توسـعه  قانون بهتعاملات، دركي پويا  نسبت 

ي ابزاري براي تحديـد اسـتبداد    اش كه مشروطه را صرفاً به مثابه ي از همتايان مذهبيبسيار
هـاي   نظامي حقوقي با مولفه"ي  ديدند، طباطبايي به دركي چندلايه از اين مفهوم به مثابه مي

قمري، طباطبايي  1309در سال ) 565- 2/567: 1387(قدياني،دست يافت.  "فرهنگي مستقل
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ي  رازي به ايران بازگشت. اين دعوت با هدف مقابله بـا نفـوذ فزاينـده   به دعوت ميرزاي شي
ميـرزاي شـيرازي بـا درك شـرايط      .شاه طراحي شده بود ميرزا آشتياني در دربار ناصرالدين

ي سياسي ايران، طباطبايي را مرجعي توانمند براي ايستادگي در برابر فشارهاي دربار  پيچيده
. شخصي كه بدون حاشيه و بـدور از منـافع شخصـي    دو احياي نقش مرجعيت ديني برگزي

مـداري،   تـرويج قـانون  بـراي  پس از ورود به تهران، طباطبايي  (Katouzian, 2020, p. 71). بود
درخواست تاسيس مدارس جديـد البتـه بـه صـورت      .شمردآموزش عمومي را امري مهم 

   ).174: 1355گرفت (رائين،  هاي سري صورت مي ها و انجمن پنهاني توسط شبنامه
فراتر از سوادآموزي صرف بود؛ تأسيس مدارسـي بـا    طباطباييدر اين عرصه، ابتكارات 

شمار  به» سواد انتقادي«، تلاشي آگاهانه براي ايجاد جديدتركيبي از دروس حوزوي و علوم 
با تضادي ناخواسـته همـراه شـد: تقـديس     در تاسيس مدرسه رفت. اما اين اقدام مترقي  مي

جويانـه   ي غـذايش را تبـرك   اي كـه حتـي پسـمانده    گونـه  هـا بـه   توسط تـوده شخصيت او 
. پيشامدرن انجاميد بخشِ )، به بازتوليد الگوهاي مشروعيت210: 1385داشتند (قمي،  مي نگه

در جريـان انقـلاب    اين تقدس دربارة مقـام سـلطان نيـز صـادق بـود. لـذا او نـاگزير بـود        
  بگويد:  مشروطه

مظلوم را از ظالم بگيرد، نه اينكه هركار دلش بخواهد بكند و سلطان يعنى كسى كه داد 
كـس آن را تحصـيل كنـد تـا      علوم جديده لازم است كه همه، مردم را عبيد خود بداند
باباجان، پادشاه هم مثل ما يك نفر است، نه اينكه به قول بعضى،  معنى سلطنت را بداند.

براى اين است كه  ،رابى و ظلم استهرچه خ..،مالك الرقاب باشد و آنچه بخواهد بكند.
دانيم معنى سلطنت چيست. تمام انبياء براى عدل و داد آمدند...آخر، اگر اين رعيت  نمى

من هم كه كشته شوم، اسمم تا دامنة قيامت باقى خواهـد مانـد.    .نباشد تو هيچ ندارى..
را بدانيـد،   خون من عدالت را استوار خواهد نمود... اى مردم، بيدار شـويد، درد خـود  

سال طول بكشـد. مـا عـدل و عدالتخانـه      سال يا ده اگرچه يك،دواى درد را پيدا كنيد...
  ).2/204: 1384(كرماني،  خواهيم مى

خـواهي و   هاي مشروطه ، از پيشگامان انديشه لهجه طباطبايي با جسارت كلام و صراحت
هـاي   او از آرمـان  دفـاع  )237: 1340 ت،ي ـ(آدم .حكومت قانون در ايران عصر قاجـار بـود  

طلـب را برانگيخـت و مخالفـت     نوگرايانه، همزمان موجي از حمايت روشـنفكران اصـلاح  
هاي  طرح انديشه )2/566: 1387را به همراه داشت (قدياني،  يانكاران و دربار شديد محافظه

ي تهديدي ايدئولوژيك براي نظـام سـلطنتي    بديع وي در بازسازي ساختار سياسي، به مثابه
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شد؛ تا آنجا كه دربار با بسيج تمامي ابزارهاي سركوب، كوشيد تا نفوذ فكري  ر تلقي ميقاجا
  .او را مهار كند

الـدين   رو افكـار سـيد جمـال    ي تاكتيكي، وي را صـرفاً دنبالـه   حكومت قاجار در مقابله
الـدين   كرد تا هم شخصيت او را تقليل دهد و هم از محبوبيـت جمـال   اسدآبادي معرفي مي

مشروعيت مردمـي او  ، بلكه بر نه تنها به انزواي طباطبايي منجر نشداما اين اقدامات . بكاهد
كه  اي مستقل و پيشرو بدل ساخت خواه به چهره هاي عدالت و او را در چشم جريان. افزود

اي كه  ). به گونه1/49: 1384كرد (كرماني،  هاي آزادي و عدالت تلاش مي براي تحقق آرمان
زاده،  شـد(تقي  شناخته) مذهبي–به عنوان رهبري دووجهي (سياسيطيت، مشرو ي در آستانه

1379 :122.(  
  
  طباطبايي و بسترهاي وقوع انقلاب ة. زمان4

هاي ساختاريِ  ي بحران )، ايران در چرخهش1275- 1285هاي منتهي به مشروطيت ( در دهه
 انشـهروند  حكومت قاجار در دفاع از مرزهـا و حقـوق   چندلايه گرفتار بود. ضعف نظامي

ي روس و بريتانيا از طريـق   هاي تركمنچاي و گلستان)، نفوذ فزاينده ويژه پس از عهدنامه (به
 ناكارآمــدي عمــومي حكومــت كــهق) و 1309امتيــازات انحصــاري (نظيــر امتيــاز تنبــاكو 

گيـري گفتمـان اعتراضـي را     كرد، بستر شكل اجتماعي را تشديد مي- هاي اقتصادي نابرابري
در ايــن شــرايط . )105- 89: 1340؛ آدميــت، 60- 1/45: 1327كســروي، فــراهم ســاخت (

براي اصـلاح   - از علما، تجار و روشنفكران  اعم - نفوذ  بحراني، نيروهاي اجتماعيِ صاحب
چون ي هاي روحانيون مستقل، به ويژه شخصيت روياروي حكومت قرار گرفتند.ها  نابساماني

هـاي اجتمـاعيِ    ، و شـبكه (Bourdieu,1977: 171)ي نمادين  گيري از سرمايه طباطبايي، با بهره
و از  خود، وكالت حقوق ملت در برابر استبداد داخلي و استعمار خارجي را بر عهده گرفتند

طبقـاتي،   هـاي مخفـي) و ايجـاد ائـتلاف بـين      طريق نهادسازيِ مستقل (نظير تشكيل انجمن
يافـت:   روي اجتماعي شكلي مكملنياين سه  آوايي هم .ددنپيشگام اصلاحات ساختاري ش

ق) 1311كلكته (تأسيس » المتين حبل«روشنفكران با توليد ادبيات انتقادي در جرايدي چون 
خـان)،   توسـط ميـرزا ملكـم   » قانون اساسي فرانسه«ي متون حقوقي اروپايي (نظير  و ترجمه

علمـا بـا   )، همزمـان،  1/234: 1384خواهي را صورتبندي كردند (كرمـاني،   گفتمان مشروطه
هـاي اخـوت)، مشـروعيت     هاي مذهبي (نظير انجمن ها از مجراي منابر و تشكل بسيج توده

هـا (ماننـد تحـريم كالاهـاي روسـي در       فقهي به اعتراضات بخشيده و سازماندهي تحـريم 
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و بازرگانـان بـا    )160- 157: 1378ق) و تظاهرات خياباني را رهبري كردند (آفـاري،  1323
خواهي از حركت روشنفكران و روحانيان پشتيباني  ب و دفاع از قانونهاي انقلا تأمين هزينه

ي اوج آن، صدور فرمان  ضلعي، جنبش فراگيري پديد آورد كه نقطه اين همكاري سهكردند. 
 .)203: 1389(آجوداني، .بود 1285مرداد  14 مشروطيت در

اجتماعي، در كنار نفوذ سياسي و  هاي صاحب يكي از گروه عنوان در دورة قاجار، علما به
جايگاه ممتازي برخوردار بودند. اين موقعيـت در تعامـل پيچيـده بـا سـاير       از نهاد سلطنت

تجار، ملاكين، روشنفكران و اصناف شـهري تحـت   اما گرفت.  نيروهاي اجتماعي شكل مي
، )55: 1369(عيسـوي،   هاي اقتصادي ناكارآمد حكومت فشارهاي مالياتي فزاينده و سياست

در ايـن ميـان، طباطبـايي بـا     ). 195: 1378(فـوران،   به صفوف مخالفـان پيوسـتند   تدريج به
–اي مـذهبي  و نهـاد وعـظ در مسـاجد، جبهـه     نجف گيري از شبكة ارتباطي با مراجع بهره

هاي  . وي فساد دربار قاجار را تهديدي براي ارزش)1/47: 1384(كرماني، داد  شكل سياسي
: 1355عي را راه نجـات كشـور دانسـت (طباطبـايي،     ديني تلقي كرد و تحقق عدالت اجتما

اي بود كه با درك معناي مشـروطيت در پـي تاسـيس مجلـس برآمـد       . او تنها روحاني)64
) و با درك شرايط سياسي و عدم آگاهي عمومي از مفهوم مشروطيت، 105: 1360(حائري، 

سـخن رانـد   نظر كـرد و بيشـتر از مجلـس     در ابتداي جنبش هوشمندانه از مشروطه صرف
  . او گفت،)2/84: 1371 ،يآباد (دولت

ايـم. در   ديگـر چيـزى نگفتـه   » عدل«هشت ماه است بلكه زيادتر كه بجز اين يك كلمة 
ايم. حالا  خلوت و جلوت، در بالاى منبر، در مسجد و خانه،... جز عدل چيزى نخواسته

 ـ   طلـب مـى   طلب و يا جمهورى گويند، ما مشروطه بعضى مى ن بـود  باشـيم... غـرض اي
  .))3/548: 1354(راوندي،  مجلسى تشكيل شود كه در آن به داد مردم برسند

ويـژه در مراكـزي ماننـد تهـران و تبريـز، از نابسـاماني اقتصـادي و نـاامني          بازرگانان به
 و ركـود بـازار   بردند. ناكارآمـدي حكومـت در حمايـت از تجـارت     گذاري رنج مي سرمايه

) 61: 1297، سال اول، 4و بيكاري(فلاحت و تجارت، ش)،افزايش فقر 120: 1385(آدميت، 
ها و تجار مزدور يا حمـال   ) با كمك دلال172: 1378واردات بي رويه محصولات (فوران، 

هـاي ايـن    نگراني ،هاي دولتي و فساد دستگاه )422: 1363ها در داخل كشور(سياح،  فرنگي
تنها خواستار چارچوب حقوقي  نه آنان ).1/232: 1370زاده،  گروه را تشديد كرده بود (ملك

گـذاري بودنـد، بلكـه بـا حمايـت مـالي از نشـريات         براي رونق اقتصادي و امنيت سـرمايه 
(كسروي،  خواهي نقشي كليدي ايفا كردند خواه، در جلب افكار عمومي به مشروطه مشروطه
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 و در مهاجرت صغري و تشكيل انجمن هاي مخفي حضور داشته و از حاميان )143: 1327
دارن كوچـك   توان در كنار زمين اين گروه را مي .)1/179: 1384مالي جنبش بودند(كرماني، 

  )58: 1387و اعيان محلي از اعضاي طبقه متوسط دانست(اشرف و بنوعزيزي، 
خواهانـه،   هـاي آزادي  هاي نوين غربي و تأكيـد بـر آرمـان    روشنفكران با الهام از انديشه
حكومت بودند. آنان از طريق انتشـار مطبوعـات، تـأليف     خواهان دگرگوني بنيادين ساختار

خـواهي پرداختنـد. در حـالي كـه      ها به ترويج گفتمان مشروطه آثار فكري و تشكيل انجمن
بـا سـازماندهي    )278: 1383(گوبينـو،  بـه دليـل عـدم وابسـتگي بـه دولـت       اصناف شهري

دند. ملاكين نيز در واكنش به كر ها را به كنش خياباني تبديل مي اعتصابات بازار، اين انديشه
السـلطان در اصـفهان) بـه مخالفـان      ويـژه در دورة ظـل   هاي مالياتي سختگيرانه (بـه  سياست

از انقلاب مشروطه حمايت  و اصلاحات مالي هاي خويش پيوستند، و با هدف حفظ دارايي
 سـران ايـلات و عشـاير نيـز كـه عمـدتاً در منـاطق        .)104- 1/110: 1363(آدميت،  .كردند

هاي نظامي عليه  هاي دولت مركزي، به مقاومت پيراموني مستقر بودند، در واكنش به مداخله
). ايـن  240: 1327ويژه در غرب و جنوب ايران دست زدنـد (كسـروي،    نيروهاي دولتي به

هـاي متفـاوت، همگـي در نارضـايتي از وضـع موجـود و مطالبـه         ها با وجود انگيـزه  گروه
  .نظر داشتنداصلاحات ساختاري اشتراك 

  
  . طباطبايي و فرايند رهبري انقلاب مشروطه5

در فرايند رهبري انقلاب مشروطه عوامل و رخدادهاي گوناگوني دست به دست هم دادنـد  
  تا طباطبايي بتواند نقش محوري خود را به خوبي ايفا كند كه اهم آن به شرح زير است:

  الف) همبستگي سيدين سندين
و  "سـيدين سـندين  "ي و سيد عبداالله بهبهـاني، كـه بـه    اتحاد سيد محمد طباطباي

 ش1284در ســال  )2/35: 1371آبــادي،  (دولــت شــهرت يافــت، "حجتــين آيتــين"
: 1383(افشـار،   وقوع پيوستم)، همزمان با آغاز جنبش مشروطه در ايران، به 1905(

لابـي  در پـي ائتلافـي انق  با ارسال نامه به چهار مجتهد برجسته تهـران،   بهبهاني .)47
پذيرد، بهبهـاني   طباطبايي درخواست او را به شرط شخصي نبودن هدفش مي برآمد.

» همان آقاي طباطبايي با من باشد مرا كافيست«در همراهي با طباطبايي بيان داشتند كه



  111  و ديگران)امين خاني ( رهبري انقلاب مشروطه ةسيد محمد طباطبايي و مسئل

 

سياسـي  اين همبستگي در فضايي روي داد كه هيچ تشكل  ).1/49: 1327(كسروي، 
  د.مبارزات ضداستبدادي فراهم نبو مجال فعاليت نداشت و بسترِ يمستقل

  
  هاي سري ب) انجمن
هـاي جـايگزين، بـه     ساختارهاي سياسي رسمي و مستقل، به ظهور ائتلاف فقدان

يافته منجـر شـد.    هاي مذهبي، به عنوان ابزار اصلي كنش سياسي سازمان ويژه ائتلاف
سياسـي را پـر   نفوذ عميق و مشروعيت سنتي روحانيت به آنان اجازه داد تا اين خلأ 

 يبرجسته بـا همكـار   يدو روحان نيا ،يطيشرا نيدر چن ).60 ،1362،اديولافو( كنند
هـا، از   اين انجمن .آوردند يرو سري يها از انجمن يا شبكه سيروشنفكران، به تأس

كميتة انقلاب و كميتة مخفي، خواهان و انجمن باغ ميكده،  جمله انجمن سري آزادي
 ـ تهينقش جدي در تحولات من در د. به انقلاب مشروطه و وقايع پس از آن ايفا كردن

انجمـن در   48زمان واقعه ميدان توپخانه و قبل از به توپ بسـتن مجلـس، بـيش از    
انجمن ايالتي و سياسي در كل كشور به فعاليت سياسي مشغول  100تهران و بيش از 

ردن اعضا و ها حتي در مسلح ك ين انجمن)برخي از ا2/245: 1377(مستوفي،  .بودند
، كميته مجازات، انجمن بين الطلوعين و انجمن مقابله با نيروهاي دولتي نقش داشتند

هـاي بودنـد كـه بـا هـدف صـيانت از مشـروطه، در پـي          آذربايجان از جمله انجمن
مشـاركت  ). 124: 1378هاي سياسي و حذف خائنين به وطن بودنـد (متـولي،    ترور

هاي پنهاني صرفاً  دهد كه اين شبكه ه، نشان ميها در مقاومت مسلحان انجمنبرخي از 
هاي بحث و گفتگو نبودند، بلكه ساختارهاي سازماني مؤثري بودند كه قادر بـه   گروه
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ايــن امــر  )126: 1381اتحاديــه، مســلحانه بودند.( مبــارزهبســيج گســترده و حتــي 
مردمـي  جنبش  مرحلةگذاري فكري و مذهبي اوليه به  پايهمرحلة دهنده گذار از  نشان

  ). 365: 1380براون، (يافته و ملموس است  سازمان
  پ) بيان مطالبات جنبش

 قي ـمـردم، از طر  يهـا  توده انيخود در م گسترده يبا اتكا به نفوذ معنو ييطباطبا
تظـاهرات   يو سـازمانده  بخش يآگاه يها خطابه راديا ،ياعتراض يها هيصدور اعلام

هاي خود به شـاه و   او در نامه ت.معترض پرداخ يروهاين ياجتماع جيبه بس ،يابانيخ
الدوله، به صراحت از خرابي مملكت، پريشاني رعيت، تعدي حكام و ضـرورت   عين

معنـي و در   سـلطنت بـدون مجلـس بـي     . به بـاور او گفت تأسيس مجلس سخن مي
كـه  دانست هدفش را اجراي قانون اسلام و تأسيس مجلسي  . لذامعرض زوال است

همچنين به خطرات خـارجي   )86: 1327. (كسروي، دا مساوي باشنددر آن شاه و گ
و وضعيت بد سربازان اشاره كرد و از شاه خواست كه به مشكلات مردم توجه كنـد  

التجـار بوشـهري از زبـان     رو، معـين  حلي براي نجـات كشـور بيابـد. از همـين     و راه
لس مبعوثـان  زنم، اين جماعت، مج حرف را پوست كنده مي«نشينان قم گفت:  بست

(كرمــاني،  »هــا كــه در تمــام دنيــا معمــول اســت. خواهنــد از آن مجلــس ملــي مــي
1384:  1/76.(  

كـه   "مجلس"به حمايت از  "عدالتخانه"اين تحول در گفتار طباطبايي، از مطالبه 
گرايانـه در مطالبـات    دهنده يك انطباق عمل ، نشان"شاه و گدا مساوي باشند"در آن 
عدالتي) به هـدف قـرار دادن    ها (بي گذار از پرداختن به نشانه بود و  منجر بهجنبش 
. در حـالي كـه   ) شـد هاي اصلي (حكومت اسـتبدادي و فقـدان قـانون مـدون     ريشه
قـرار داشـت، امـا    » عـدالت «هاي اوليه اين مطالبات در مفاهيم سـنتي اسـلامي    ريشه

 ـ   هاي غربي و واقعيت مواجهه با ايده ه اتخـاذ زبـان   هاي مبارزه سياسي، بـه تـدريج ب
  ).1/67: 1393زاده،  (تقي تر منجر شد مدرن »خواهي مشروطه«

صرف محافل مـذهبي  كنشگري اين تغيير براي گسترش جذابيت جنبش فراتر از 
 فراتـر رفـتن از  بـراي   دينـي پذيري استراتژيك گفتمـان رهبـران    انعطاف. زيرا از بود

د كـه بـه گسـترش    بـو سياسي مدرن به سوي مشروعيت سنتي و مشروعيت مذهبي 
در سراسـر كشـور    يمتعـدد  ين ـيرزميز يهـا  كانون يريگ شكلدامنه نفوذ رهبري و 

بـا   ونـد يپ جـاد يو ا يجلسـات پنهـان   يبرگـزار  ،يمخف ـ اتيبا انتشار نشر انجاميد و
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سـاختار   هي ـرا عل يا افتـه ي خارج از مرزها، مقاومـت سـازمان   خواه يآزاد يها انيجر
طباطبـايي و   .)186: 1327 ،ي(كسـرو  دنديقاجـار تـداوم بخش ـ   تي ـحاكم ياستبداد
مفـاهيمي چـون عـدالت و حاكميـت مردمـي را در       ،بـا اشـتراكات آرمـاني    بهبهاني

 - ياز جنبـه مـذهب   .)78/ 1: 1384(كرمـاني،  چارچوب اسلامي بـازتعريف كردنـد.   
 نيـي حـق تع  قرآنـي  سـند  عنوان به »بينهَموأمَرهُم شوُرى « رينظ ياتيآ ريتفس ،ياسيس

و  ميمانند حرم عبـدالعظ  يآنان در مراكز يها محور خطابهتلقي شد و به سرنوشت، 
: 1385خواهان نيز تبليغ شـد(هدايت،   تبديل و از سوي ديگر مشروطهمساجد تهران 

 تمشـارك  شيو افـزا  روحـانيون  تي ـموجب جلـب حما  راهبرد ني. ا)147- 1/496
 ونياز مــذهب ياريمشــروطه در نگــاه بســجنــبش و بــه  اجتمــاعي گرديــد يروهــاين

   .)1/215: 1364(مكي،  داد. تيمشروع
  ائتلاف انقلابي هاي اجتماعي زمينهت) 

توان در سه بحـران سـاختاري جسـتجو     را ميخواهان  ائتلاف مشروطه هاي زمينه
: 1351به همراه اختلاس و مصـادره امـوال (سـپهر،     فساد نهاد سلطنتنخست، كرد: 

نفـوذ فزاينـده   سـوم،  ورشكستگي اقتصادي ناشي از امتيازات خارجي، دوم، ، )3/63
(ر.ك: اقتصـادي   وضـعيت بحرانـي  در شـئونات داخلـي كشـور.     روسيه و انگلـيس 

يـابي بـه شـرايط     به منظـور دسـت   بازاريان تهرانموجب شد  )168: 1402جمالزاده،
  . )7/96: 1393زاده،  (تقي ندننابع مالي جنبش را تأمين كم مطلوب،

و ارتبـاط بـا   بـا ايجـاد انجمـن مخفـي      طباطبـايي و بهبهـاني  ر سطح عمليـاتي،  د
مبارزات را اي افقي  ، شبكههاي روشنفكري مانند مجمع آدميت و كميتة انقلاب كانون

ميان آنان بـدين   همكاري. )60: 1355(رائين،  ايجاد كردند بزرگ كشور در شهرهاي
قـم)   ماهـه  يكسترده (مانند تحصن هاي گ شكل بود: طباطبايي با سازماندهي تحصن

سـازي ميـان    ها داشت، در حالي كه بهبهـاني بـا ائـتلاف    نقش محوري در بسيج توده
هـاي   كـرد. يكـي از نـوآوري    نخبگان و علما، مشروعيت ديني جنبش را تقويت مـي 

مديريت شـهري (ماليـات گيـري،    براي ايجاد » محلات  نامه نظام« تقويتنهادي آنان، 
شـد   كه توسط شيخ يا معتمدان محلي اداره مـي بود  توسعه اقتصادي)نظم اجتماعي، 

عملاً حاكميت مـوازي بـا دولـت مركـزي      ) كه در پي آن،123- 130: 1384(پوپ، 
گرفت. استقلال نسبي محـلات از حكومـت مركـزي موجـب شـد نهادهـاي       شكل 

 اجتماعي توانايي ايجاد انقلاب و تغيير ساختار حكمراني را پيدا كنند.
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عنوان ركن چهارم و قلب فكري جنبش،  ها به نامه ين فرآيند، مطبوعات و شبدر ا
) سـرآغاز روشـنگري   29: 1398كردند. (فراهاني نسب:  را ايجاد مي» آگاهي عمومي«

رقم خورد كه ويژگي بارز آن توجـه  » وقايع اتفاقيه«عمومي توسط مطبوعات با نشر 
). پـس از آن  8- 1: 1، ش1227قيه، به آموزش عالي و سلامت كودكان بود(وقايع اتفا

، و اقتصـادي  با انتشار اخبار تحليلـي و مقـالات سياسـي    »المتين حبل«نشرياتي چون 
 كردنـد، ايـن روزنامـه    مـي را در جامعه تزريق  ، قانون و عدالتخواهي گفتمان آزادي

داد و استبداد را مشـكل اصـلي    اغلب مسائل اجتماعي را به ساختار سياسي پيوند مي
بـه عنـوان پـدرِ    » اختـر «، )1- 12: 1272 ،1المتـين، ش  (حبل دانست ه ايراني ميجامع

و طــرح مباحــث  ، نقــد مســائل سياســياز طريــق تــرويج دانــشروزنامــه قــانون، 
و بـراي اولـين بـار از     خواهي را تقويت نمـود  اجتماعي، بستر فكري مشروطه علمي

علـم را مقـدم بـر قـانون     ) با اين حال، 4: 1255، 2فوايد قانون سخن راند (اختر، ش
دانست و به علما پيشنهاد داد، علوم و فنون جديد را به عمـوم و خـانوده خـود يـاد     

بـا نقـد   » قـانون ) .«2: 1269، 4دهند سپس در پي تقاضاي قـانون باشـند (اختـر، ش   
را  تغييـر سيسـتم حكـومتي و اجـراي قـانون     ساختارهاي سياسي موجود، ضرورت 

مفاهيم نويني چون تفكيـك قـوا و مسـئوليت    و  كرد بليغ ميحلي بنيادين ت مثابه راه به
). ديگـر  6- 3: 1268، 1(قـانون، ش   ها را وارد ادبيات سياسي ايـران كـرد   وزارتخانه
م) و 1891ش/1270مانند حكمـت (قـاهره،    زبان خارج از كشور هاي فارسي روزنامه

ماندگي ايران  قبع(مقايسه هاي تطبيقي م) با انتشار تحليل1897ش/1276ثريا (قاهره، 
هـاي اسـتبدادي، بـه تقويـت گفتمـان       و افشاي سياست )هاي غربي با پيشرفت ملت

عنـوان   18ها كه پيش از انقـلاب مشـروطه    اين رسانه انتقادي كمك شاياني نمودند.
هـا و   . گسترش يافتند و بـا وجـود محـدوديت   ش1290 سال عنوان تا 114بودند به 
خواه تبـديل شـدند و بـا     تجمع نيروهاي تحول هاي ي، به كانونهاي حكومت سركوب

 كننده در گذار به نظم نوين سياسي داشـتند  توليد گفتمان سياسيِ بديل، سهمي تعيين
  . )250: 1357كوب،  (زرين

  ث) دستاورهاي ائتلاف انقلابي در پرتو رهبري مشترك طباطبايي و بهبهاني
ها كه  اين اعلاميه: سيج مردمو نقش آن در تحريك و ب هاي مشترك انتشار اعلاميه. 1

شدند، ابزاري كليدي بـراي   هاي مخفي توزيع مي هاي انجمن غالباً از طريق شبكه
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 بودنـد   قيام عليه استبداد و سـلطنت مطلقـه  دعوت به  و ها ارتباط رهبران با توده
 ).73: 1386(آقابزرگ تهراني، 

هـاي اصـلي مقاومـت و     ها به عنوان هسته خواه: انجمن هاي آزادي تشكيل انجمن. 2
خواهان  مشروطهبه نزديكي و همكاري بيشتر خواهانه،  هاي مشروطه تبليغ فعاليت

جنبش مشروطه شاهد تكامل از  ند.طباطبايي و بهبهاني ياري رساندتحت رهبري 
هاي علني و سپس احزاب سياسي  هاي مخفي (پيش از پيروزي) به انجمن انجمن

دهنـده بلـوغ    ايـن تحـول نشـان    د.مشروطه) بـو (پس از پيروزي و براي دفاع از 
به  ها انجمنتر براي پيشبرد اهداف بود.  يافته سياسي و نياز به ساختارهاي سازمان

هـاي   و ايـده  كننـد هـاي مردمـي خـود را تقويـت      تا پايگـاه  ندسيدين امكان داد
ها، بسـتري   هاي مختلف جامعه نفوذ دهند. اين انجمن خواهي را در لايه مشروطه

مكتبـي بـراي   "ي مشاركت مردم در امور سياسي فراهم آوردنـد و بـه عنـوان    برا
 ).13: 1402د (خارابي: عمل كردن "تربيت كادرهاي سياسي كشور

آميز: طباطبايي مردم را به مقاومـت در برابـر ظلـم و     تشويق به مقاومت مسالمت. 3
هـاي   گـروه كرد. اين ويژگي، او را از بسياري از  مبارزه بدون خشونت ترغيب مي

 دهشـت)،  تـه يو كم جـان يانجمن آذربا يها شاخه ي(مانند برخ تر جنبش راديكال
بعـدها   ساخت و از انحراف جنبش به سوي خشونت جلوگيري كـرد.  ميمتمايز 

بايـد  «آميز انجمن ها را مورد انتقاد خود قرار داد:  نيز اقدامات افراطي و خشونت
) بـه همـين دليـل    2/140: 1363 آدميـت، »(رفع مفاسد اين انجمـن هـا را بكنيـد   

هاي ديني مانند اعلام جهاد عليه شاه خـودداري كـرد و هرگـز     طباطبايي از اهرم
 ).128: 1403استفاده از آن را مجاز نشمرد (ملائي تواني، 

اعتبار مذهبي به جنبش: شخصيت روحاني سيدين و استفاده از  بخشيدن وجهه و. 4
اي مذهبي بخشيد و اعتماد عموم  ه وجههآيات قرآن و احاديث، به جنبش مشروط

اين رويكرد  ).1/227: 1363مردم را نسبت به اهداف جنبش افزايش داد (آدميت، 
ها با استفاده  دهنده توانايي سيدين در ايجاد پلي ميان سنت و مدرنيته بود. آن نشان

 هاي نوين سياسي مانند قـانون و مجلـس را بـراي    از زبان و مفاهيم مذهبي، ايده
  .هاي مردم قابل فهم و پذيرش ساختند توده

بـر وحـدت و    مكاتبات سياسي جنبش و و شعارهاي هاي عمومي تأثير سخنراني. 5
: طباطبايي استبداد قاجار را با استبداد بني اميه كه امام حسـين را بـه   مبارزه ةانگيز
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ن اي خطاب به عـي و در نامه  )370: 1369شهادت رساندند مقايسه نمود.(الگار، 
  الدوله مي گويد:

ايران وطن من است، اعتبارات من در اين مملكت است، خدمت من به اسلام در ايـن  
محل است، عزت من، عنوان من، تمام، بسته به اين دولت است، ميبينم اين مملكت به 

رم در دست اجانب مي افتد و تمام شئونات و اعتبارات من مي رود. پـس تـا نفـس دا   
  )1/418: 1384(كرماني،  ي كوشمنگهداري اين مملكت م

كـه بـراي اولـين بـار در تحصـن شـاه        "زنده باد ملـت ايـران  "شعارهايي مانند 
گيري آگاهي ملي و تبـديل   نقش سيدين در شكل اشي ازانداز شد، ن عبدالعظيم طنين

 ). فريادهاي106: 1378(آبراهاميان،  اعتراضات محلي به يك جنبش فراگير ملي بود
مجلس شوراي ملي در مدرسه جلسه افتتاحيه اولين  ، در»شاه و ايران زنده باد ملت،«

دهنده تغيير نقش مردم از رعيت به ملت  ) نشان512- 3/490: 1384(كرماني،  نظامي
تغييري كه پيش از آن،در مخالفت با فرمان اوليه مشروطه بخاطر ناديـده گرفتـه    بود.

برخي ابهامـات ديگـر   انان و شدن نقش توده هاي مردمي از جمله كشاورزان و دهق
و منجر به اصلاح فرمان مشـروطه از سـوي شـاه گرديد(كسـروي،      خودنمايي نمود

1327 :119( 

به افزايش انسجام داخلـي جنـبش نـه تنهـا در برابـر      انسجام داخلي: اين ائتلاف . 6
خواهـان (ماننـد تفـاوت     حكومت، بلكه در برابر اختلافات داخلي ميان مشروطه

نقـش  در سراسـر مبـارزه    انجاميـد و رو)  هاي راديكال و ميانه بين گروهها  ديدگاه
  .داشت و از فروپاشي زودهنگام جنبش جلوگيري كرد گيكنند تعديل

 :(روحـانيون، بازاريـان، روشـنفكران و مـردم عـادي)      ائتلاف نيروهاي اجتماعي. 7
كاريزماتيـك   جنبـة  جنـبش رهبـري  حمايت گسترده مردمي از اتحاد سيدين بـه  

هـاي او و   افزايـي  بخشيد كه براي بسيج اقشار سنتي جامعـه ضـروري بـود. هـم    
هـا و اعتراضـات گسـترده     ، توانايي جنبش را براي سـازماندهي تحصـن  بهبهاني

 .انجاميد به جلب اعتماد و مشاركت طبقات مختلف جامعهو  تقويت كرد

پيـروزي  مسير در برچيدن تدريجي همة موانع  بارزترين دستاورد ائتلاف انقلابي. 8
هاي مشروطه، تـدوين قـانون انتخابـات،     بود كه سرانجام به صدور فرمان انقلاب

تاسيس مجلس شوراي ملي، تدوين قانون اساسي و در يك كلام تبديل سلطنت 
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مطلقه به مشروطه انجاميد كه خود سرآغار تغييرات سياسي و اجتماعي گسـترده  
 )435- 437: 1355در ايران بود. (نفيسي، 

  
 
  ايي در مسند رهبري انقلاب مشروطه. طباطب6

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در دوره قاجـار   انقلاب مشروطه، نتيجه انباشت نارضايتي
اقتصـادي، نفـوذ خـارجي، بيـداري     - ها ناشي از استبداد و فساد سياسـي  بود. اين نارضايتي
  ).1/59: 1384كرماني، ؛ 34: 1327هاي اجتماعي بودند (كسروي،  عمومي و نابرابري

السـلطنه   در اين بستر، نارضايتي عمومي از عملكرد حكام، به ويژه افرادي از چون شعاع
). بـه  47- 57: 1327الدوله حاكم خراسان افـزايش يافـت (كسـروي،     حاكم فارس و آصف

حرمتي عسـكر گـاريچي بـه     دنبال آن، ماجراي كرمان، ظلم و ستم شاهزاده ظفرالسلطنه، بي
ادي، به چوب بسته شدن بازرگانان قند، مسئله بانك استقراضي، حضور نوز بلژيكي مردم ع

هـاي   و تحصن در مسجد شاه به وقوع پيوست. اين حـوادث نـه تنهـا نمايـانگر نارضـايتي     
شـدند.   هاي اجتماعي و سياسي شـمرده مـي   هايي براي آغاز كنش عمومي بودند، بلكه جرقه

كه با رهبري سـيدين انجـام شـد، يكـي از نقـاط      تخريب ساختمان بانك استقراضي روس 
هـا و نقـل    ). انتشـار ايـن اخبـار در روزنامـه    112: 1383عطف اين اعتراضات بود (افشار، 

هاي روحانيون در مجالس مذهبي، به سرعت در ميان مردم گسـترش يافـت و آگـاهي     قول
عمـومي را  عمومي را از وضعيت بحراني كشور افزايش داد. اين آگاهي جديد، هـم خشـم   



  1405و زمستان  زيي، پا2، شمارة 17سال  ،جستارهاي تاريخي  118

 

گـري احتمـاعي    هاي اعتراضي و مطالبـه  گيري جنبش ساز شكل ور ساخت و هم زمينه شعله
  )4/ 2: 1371آبادي،  شد. (دولت

امنيت، آبادي مملكت، حفظ استقلال و اصـلاح  "را به  خواهي همشروطآرمان  طباطبايي،
در  از كشور تاو مشروطيت راه حل جامع براي پيشرفت ملي و محافظ. از نگاه پيوند "امور

اين امر طباطبايي را به عنوان رهبري معرفي ). 112: 1327(كسروي، برابر نفوذ خارجي بود. 
د كه ارتباط متقابل اصـلاحات سياسـي بـا پيشـرفت اقتصـادي و اجتمـاعي را درك       مون مي
د كـه رهبـري او   اد اصلي متفكران روشنفكر آن دوران بود و نشـان مـي   خواستةكرد، كه  مي

زاده  هست. به همين دليل تقيگرايانه نيز  گرايانه و ملي ، بلكه عميقاً عملنيستهبي صرفاً مذ
  ).151: 1379زاده،  نام نهاد (تقي» غرض انقلاب علمدار بي«وي را 
نويسد: تا كنون عالمي به اين خـوبي،   درباره شخصيت طباطبايي مي الاسلام كرماني ناظم

خواند، به حقوق  داند، تهديدات خارجي را مي آگاهي، صحت و انصاف نديدم. سياست مي
س...، اســت شــنا ملــل عــارف، بــه قــوانين ممالــك و دول واقــف، ملــت دوســت، وطــن 

در مشـروعيت بخشـيدن و    است اما آميز توصيفات هرچند ستايشاين  ).72: 1384(كرماني،
اخلـي  هـاي د  هـا و روايـت   احتمالاً بازتابي از پويـايي  نقش داشت وارتقاي نقش طباطبايي 

  بود.خواهان  اردوگاه مشروطه
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  . عملكرد طباطبايي به عنوان رهبر مشروطه 7
  :الف) تأسيس مدارس جديد

ويـژه در تهـران، بـه تربيـت نسـلي تـازه از        ايجاد مدارس در سراسر كشـور، بـه  
عنوان يكي از اركان  خواهان كمك شاياني كرد. اين مدارس به روشنفكران و مشروطه
شدند و در گسترش آگاهي عمومي نقشي كليـدي   شناخته مياصلي جنبش مشروطه 
 .سـت ين يكاف ييبه تنها استمدارانيوزرا و س رييمعتقد بود كه تغ ايفا كردند. طباطبايي

كه  كرد يم انيمردم را ارتقا داد. او به صراحت ب يآگاه ديبا دار،يتحول پا جاديا يبرا
كه مردم آگاه نشوند،  يباز هم تا زمان م،يمستبد شو يوزرا ياگر موفق به بركنار يحت
. به نظر او، تنهـا راه نجـات كشـور، آمـوزش     بود دواريروشن ام يا ندهيبه آ توان ينم

. وي بـه خـوبي   )536: 1383 ،يديجامعه آگاه و دانا بـود (شـه   كي جاديگسترده و ا
دانست كه تغيير نگرش جامعه بـه زمـان و تـلاش مسـتمر نيـاز دارد و از موانـع        مي
). او با همراهي فرزندش 412: 1379اردكاني،  وجود در اين مسير آگاه بود (محبوبيم

). طباطبايي 62- 71: 1385توجهي ايفا نمودند (اتحاديه،  در تأسيس مدارس سهم قابل
و مـيلادي)   1899قمـري (  1317در تهـران در سـال    "مدرسه اسـلام "نهادن  با بنيان

عنوان ابزاري براي مبارزه با ظلم و استبداد، تأثير عميقي در نهضت  كارگيري علم به به
برنامه درسي اين مدرسه به طور قابل توجهي ). 2ق: 1317مشروطه گذاشت(تربيت، 

موضوعات مدرني ماننـد   هاي فني و آموزشپيشرو بود و در كنار دروس سنتي ديني،
ابتكـار   ).4ق: 1318، (اطلاعشـد  حساب، هندسه، جغرافيا و شيمي را نيز شـامل مـي  

آموزان  خواني در برنامه درسي بود كه به دانش نگرانه طباطبايي، گنجاندن روزنامه آينده
هاي خوانـدن فارسـي، از اخبـار روز نيـز مطلـع       داد علاوه بر بهبود مهارت امكان مي

رو، روزنامه ادب با تخفيف در اختيار دانش آموزان قرار مـي گرفـت    . از همينشوند
كارانـه   محافظـه و هاي سنتي  اين اقدام مستقيم، ديدگاه )5- 4: 145 ش ق:1323ادب،(

 داشـت. رايج را به چالش كشيد و بر تعهد او بـه شـهرونداني مـدرن و آگـاه تأكيـد      
 تربيـت عناصر سنتي و مدرن، تلاشـي آگاهانـه بـراي     او از آميختن رويكرد آموزش

ر حركت كنـد، در حـالي كـه    توانست در دنياي در حال تغيي نسلي جديد بود كه مي
كـرد. مدرسـه اسـلاميه نمـادي از      هاي اسلامي حفظ مي هاي خود را در ارزش ريشه

  .بود  در ايجاد پلي ميان سنت و مدرنيتهفلسفه طباطبايي 
  



  1405و زمستان  زيي، پا2، شمارة 17سال  ،جستارهاي تاريخي  120

 

  يو حادثه بانك روس يكيمخالفت با نوز بلژب) 
و حادثـه تأسـيس بانـك     -  رئـيس گمركـات ايـران   -  ماجراي مسيو نوز بلژيكـي 

هاي مهمي بود كه به خيزش عمومي و آغاز جنبش  استقراضي روسي، از جمله جرقه
بانك استقراضي روسيه، در رقابت با بانك شاهنشاهي انگلـيس،  . مشروطه كمك كرد

ر اقتصاد كشـور بـه   ب سلطة روسيهدر ايران تأسيس شده بود و نمادي از نفوذ فزاينده 
هاي بانك استقراضي روسيه  ) طباطبايي از فعاليت526: 1383، (آباديانرفت شمار مي
بـه   شاعتراض دانست. كرد و آن را تهديدي براي استقلال اقتصادي ايران مي انتقاد مي
هاي گمركي جديد كه نوز وضع  تعرفهزيرا هاي نوز بلژيكي نيز گسترده بود.  سياست

- 20- 1325 2- ور خارجـه:  آرشيو اسناد وزارت ام ـ(كرد، به نفع كالاهاي روسي بود
درك عميق او از پيوند  ،مخالفت طباطبايي با نوز بلژيكي و حادثه بانك روسي )ق14

دهـد. ايـن حـوادث، كـه ماهيـت       ميان استبداد داخلي و نفوذ خارجي را نشـان مـي  
كردنـد.   مـي بسيج عمـومي عمـل    تسهيل كنندةاقتصادي و فرهنگي داشتند، به عنوان 

طباطبايي با تمركز بر اين مسـائل ملمـوس كـه مسـتقيماً بـر      ). 2/180: 1366(فلور، 
هاي گمركـي و تملـك اراضـي مـذهبي)،      گذاشت (مانند تعرفه زندگي مردم تأثير مي

  يافته تبديل كند.  هاي پراكنده را به يك جنبش سازمان توانست نارضايتي
 تحصن صغري (حرم حضرت عبدالعظيم) و تحصن كبري (قم)پ) 

بانيان تحصن مردم در مسجد شاه پس از به چوب بسـتن بازرگانـان   طباطبايي از 
نشيني در حرم عبدالعظيم  بود كه به مهاجرت صغري و بست م) 1905ق/ 1323( قند

(صـدراعظم   الدولـه  هـاي عـين   پس از اين تحصن، به دليل افزايش خشونت انجاميد.
بايي همراه گروهي شاه)، و شهادت يك طلبه به نام سيد عبدالمجيد، طباط نيمظفرالد

ق 1324از روحانيون تصميم به خروج از تهران گرفتنـد. ايـن مهـاجرت بـه قـم در      
گسترش مبارزات  و با ) 69: 1363(صفائي،  م) به مهاجرت كبري معروف شد1906(

كـه در مهـاجرت    "خانـه  عـدالت "ها، اصـطلاح   مردمي و فشار ناشي از اين تحصن
  )73: 1327. (كسروي، يافت ارتقا "يتمشروط"به صغري رواج يافته بود 

  به عنوان هدف اوليه "خانه عدالت"مطالبه ث) 
آنچـه  " گفـت  هاي خود به دربار مي پيام سراسر مهاجرت صغري در طباطبايي در

هـد  خوا نمـي  "دادگـري "او از حكومـت جـز     "تمقصود است، مجلس عدالت اس
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اي از  توانست حمايت گستردهبا تمركز بر مفهوم عدالت، و  )1/58: 1383زاده،  (ملك
ترس از دست دادن  )120: 1327(كسروي، .جلب كند را سوي اقشار مختلف جامعه

هـا   امتيازات و قدرت، دليل اصلي مخالفت شديد رجال سياسي با عدالتخانه بـود. آن 
ها از بـين بـرود.    ترسيدند كه با برپايي عدالتخانه، نظام طبقاتي و امتيازات ويژه آن مي

اگر عدالتخانه برپا شود، پسر پادشـاه بـا   "رجال سياسي در اين باره گفته بود:  يكي از
تواند دخلي در امور مـردم داشـته    بقاّل مساوي خواهد بود و ديگر هيچ حاكمي نمي

) اين در حالي است كه ناصر الملـك صـدراعظم بـراي    364باشد.( كرماني، پيشين: 
اي به وي نوشت كـه برقـراري آزادي در    بازداشتن طباطبايي از اهداف خود، در نامه

شود و ايجاد عدالت و ترقيات و مسـاوات نيازمنـد    اين برهه موجب هرج و مرج مي
وجود علم و عالمان و تقويت مدارس ملي در آينده است. زيـرا در ايـران صـد نفـر     
كاردان كه بتوانند مجلس و ادارات دولتي را بچرخانند و عـالم بـه امـور مختلـف از     

   ).90: 1327قتصاد باشند، وجود ندارند (كسروي، جمله ا
  مطالبة مجلس مليالدوله  مكاتبات با مظفرالدين شاه و عينج) 

هاي تنـدي بـه مظفرالـدين شـاه و صـدراعظم او،       طباطبايي در طول جنبش، نامه
صغري بر عدالتخانه تأكيد داشت امـا   مهاجرتمكاتبات دورة در  .الدوله، نوشت عين

بيان  يكبر پس از خلُف وعدة شاه در تأسيس عدالتخانه، در مكاتبات دورة مهاجرت
ها منحصر به تأسيس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجـال   اصلاح تمام اين« نمود:

او حتي با لحني هشدارآميز تهديد كرد كه اگر شـاه در ايـن    ».است...دولت با علماء 
ايـن  ). 76- 81: 1327(كسـروي،  » يـك تنـه اقـدام خـواهم كـرد     «ير اقدام نكند، مس

مكاتبات، فراتر از يك درخواست ساده، نـوعي اعمـال فشـار ديپلماتيـك داخلـي و      
گيري از يك استراتژي بلاغي قدرتمند بود. طباطبايي با استفاده از زبـان دينـي و    بهره
كرد و  تماميت ارضي كشور يادآوري ميگرايانه، مسئوليت شاه را در قبال ملت و  ملي

پرسـتي و   بيني سقوط ايران به دست بيگانگان، سعي در برانگيختن حس ميهن با پيش
خواهان را به وضـوح بيـان    ها نه تنها مطالبات مشروطه ترس از زوال داشت. اين نامه

كرد، بلكه با ارائه التيماتوم، جـديت و قاطعيـت رهبـران مشـروطه را بـه نمـايش        مي
  .كرد گذاشت و دربار را مجبور به واكنش مي مي
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  صدور فرمان مشروطه و تشكيل مجلس شوراي مليچ) 
مكاتبـات  نيـز  اعتراضـات مردمـي و   و رهبري تحصن  چند دههپس از طباطبايي 

الدولـه از صـدارت و    مجبـور بـه عـزل عـين    شاه را مظفرالدين شاه سرانجام  باقاطع 
فرمان مشروطه كرد. به دنبال آن، دستور تأسيس مجلس شوراي ملي نيز صادر صدور 
گـر   دينـي بسـيج   –طباطبايي به عنوانِ يك رهبر سياسـي   )52: 1383(افشار،  گرديد
نگر، پس از صدور فرمان مشروطه، در فرايند مبارزات براي تشـكيل مجلـس    اصلاح

پيشگام خود را حفظ كـرد تـا    عالي دربار براي تدوين قانون انتخابات همچنان نقش
هاي جديد، تصويب قانون انتخابـات و صـدور    توانست حكومت را به احراي برنامه

  اي وادار كند.  ماده 51فرمان تأسيس مجلس شوراي ملي و نگارش قانون اساسي 

و  ديبـه سـلطنت رس ـ   رزايم يشاه، پسرش محمدعل نيپس از درگذشت مظفرالد
كـه مجلـس    يدوران، در حـال  ني.  در اديلفت ورزآشكارا با مشروطه و مجلس مخا

 ،يبـه همـراه بهبهـان    ييدر برابر شاه داشت، طباطبا ريپذ نرمش يكردياول در ابتدا رو
.(شـريف كاشـاني،   شاه مقاومت كردند يمحمدعل ياقدامات استبداد رقاطعانه در براب

شـوراي ملـي و   عليه مجلس  1288تير  3) اما اين مسير با وقوع كودتاي 194: 1362
دهنده ناپايداري مشروطه در برابر فشارهاي داخلي و خارجي  بازگشت استبداد، نشان

هـا مـورد    پس از به توپ بستن مجلس، طباطبايي و بهبهاني دسـتگير شـدند. آن  بود. 
هايشان كنـده شـد و بـه بـاغ شـاه، محـل        توهين و ضرب و شتم قرار گرفتند، ريش

   .دنداستقرار محمدعلي شاه، زنداني ش
ناشـي از نفـوذ   او  نااميـدي طباطبايي از انحراف جنبش مشروطه دلسرد شد. ايـن  

دانسـت، و همچنـين    گرا و وابسته به بيگانگـان مـي   ها را غرب عناصري بود كه او آن
هـاي   او سال د.حضور مخالفان سابق مشروطه كه پس از پيروزي به صحنه آمده بودن

االله سـيد عبـداالله    شيني گذراند و از تـرور آيـت  ن پاياني عمر خود را در انزوا و گوشه
هايي كه در طـول مبـارزه    بهبهاني (همراه و همگامش در رهبري مشروطه) و سختي

دسـتم  «كند:  خود را با اين جملات بيان مي نااميدي متحمل شده بود، عميقاً متأثر بود
(طباطبـايي،   »ارماميدي نـد  ..، و پيامبر جز به خداوند ،از چاره كوتاه و راه پيش دراز

). يكي از افرادي كه به ديدار او رفته بود، با اشاره بـه وضـعيت طباطبـايي    86: 1384
امروز حضرت مستطاب آقا سيد محمد طباطبـايي، چـون درّ در گنجينـه،    «گويد:  مي

  ).165: 1385(طهراني، » منزوي است
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  مشروطه رهبري طباطبايي در انقلابگاهشمار رويدادهاي مرتبط با . 8

 
  

  كشيدن طباطبايي در مقام يك رهبر. عوامل موثر در بر9
: اقبال عموم مردم به قشر روحاني از يكسو و ترس حكومـت  الف) نفوذ مذهبي و معنوي

يابي آنان در دوره پيشامشروطه از سوي ديگر موجب شد نه حكومت بر علما و نه  از قدرت
سان، ايـن دوگـانگي    ). بدين225- 226: 1361علما به دولت اعتمادي داشته باشند (پولاك، 

قدرت بين روحانيون مستقل و شاه، از تعامل اوليه به تقابل گرائيد. نفـوذ و قـدرت معنـوي    
عـدم وجـود   ). 1/47: 1384طباطبايي او را در جايگاه رهبر مذهبي جنبش نشاند (كرمـاني،  

باعث شد كه  او و مردم ميان هاي رسمي براي بيان شكايات عمومي در نظام استبدادي كانال
ترين بستر براي ابـراز مخالفـت و بسـيج جمعـي      به طور طبيعي به معتبرترين و در دسترس

تبديل شود. اين واقعيت ساختاري به اين معنا بود كه هر جنبش مردمي قابـل تـوجهي كـه    
ژه كشيد، تقريباً ناگزير رهبري خود را در طبقه روحانيت، به وي ـ نظم موجود را به چالش مي

كردنـد،   هـاي عمـومي حمايـت مـي     هايي مانند طباطبايي كه فعالانه از نگراني در ميان چهره
هاي از پيش موجود و اقتدار اخلاقـي روحـانيون، زيرسـاختي آمـاده بـراي       يافت. شبكه مي

  .آورد هاي انقلابي فراهم مي فعاليت
ها و همنشـيني بـا   طباطبايي از طريق مطالعه روزنامه  هاي نوين: ب) آشنايي با انديشه

 همكاتب، با روشنفكران  تعاملات گستردهمسافران غرب و  بررسي احوال كشورهاي اروپائي، 
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و سـفرهاي مختلـف، موجبـات آشـنايي او را بـا تحـولات        الدين اسـدآبادي  با سيد جمال
هـا   هاي اسلامي را با ايـن انديشـه   اجتماعي كشورها پيشرفته فراهم كرد و او توانست آموزه

تر از مسايل روز جامعه، مسيرهاي نويني براي مردم  تطبيق دهد. بدين ترتيب با دركي وسيع
هـاي نـوين بـه طـور      تعهد عملي طباطبايي به انديشـه  )27- 29: 1393ايران گشود (رباني، 
توانـايي طباطبـايي در   مدرسه به منظور آموزش عمومي نمايـان اسـت.    ملموس در تأسيس

، جنبش هاي عمدتاً مذهبي توده شد موجب مي ين،هاي نو با انديشههاي اسلامي  تطبيق آموزه
كنند. اين نآن را تحميلاتي خارجي يا تهديدي براي ايمان خود تلقي هاي  مشروطه و آرمان

 - هـا   گرايان تا مدرنيست از سنت - هاي مختلف  تركيب پراگماتيك به او اجازه داد تا جناح
طباطبايي،  به همين چشتوانهتحول، متحد كند.  را تحت يك پرچم مشترك، هرچند در حال

هاي نوظهـور   هاي سنتي و هم با خواسته كند كه هم با ارزش طرحاندازي  توانست چشم مي
  .مدرنيته همخواني داشته باشد

طباطبايي با اتكا به جايگاه مذهبي و نفوذ  پ) توانايي در سازماندهي و بسيج عمومي:
تري  تر و گسترده هاي اعتراضي را به شكل منسجم در بين مردم و روحانيون، توانست جنبش

نگـاراني   تـاريخ  .دننقش حياتي در بسيج احساسات عمومي عليه دولت ايفا كو  هدايت كند
سازماندهي نيروهاي مردمي اشاره به نقش او در  "تاريخ مشروطه ايران"زاده در  چون ملك

مهاجرت صغري و كبري، سازماندهي نهادي جنـبش و   ).1/132: 1370زاده،  اند (ملك كرده
هـاي   وي بـود. از روش  هـاي بسـيج عمـومي    توانايي از يهاي نمونهسخنراني هاي عمومي، 

معابر را مبارزه ميداني با روحانيون مخالف مشروطه كه توانايي سخنراني در مساجد و ديگر 
آميز مجلس سخنراني، فرستادن صـلوات هـاي پيـاپي     داشتند، راهكار او برهم زدن مسالمت

  ).3/101: 1357بود (بامداد،
رو  ديـدگاه فراگيـر و ميانـه    تـرين نمـود   برجسته گرايانه: رو و اعتدال ت) رويكرد ميانه

لـين انتخابـات   در اوچنانكـه  هاي مـذهبي بـود.    طباطبايي، حمايت قوي او از حقوق اقليت
هاي مـذهبي اجـازه انتخـاب نماينـده خـود داده نشـد،        مجلس، زماني كه در ابتدا به اقليت

- 151: 1379زاده،  نـد (تقـي  را پذيرفت و يهوديان نمايندگي ارامنه همراه بهبهاني طباطبايي به
به طور مؤثري از درخواست زرتشتيان براي داشـتن نماينـده    طباطباييعلاوه بر اين،  ).124

در مجلس حمايت كرد كه در نهايت منجر به تصويب نمايندگي جداگانه براي هـر يـك از   
اين  هاي مذهبي شد با وجود مخالفت قابل توجه متعصبان مذهبي در خارج از مجلس اقليت

: 1337آبادي،  (دولت ي نوپا تأكيد داردگرايي در نظام سياس امر بر تعهد او به برابري و كثرت
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رو به او اين امكان را داد كه به عنوان يك رهبر سياسي به مثابة پلي  ). اين رويكرد ميانه2/89
  هاي مختلف اجتماعي عمل كند. ميان گروه

طباطبايي بر لزوم حاكميت قانون و برپايي يك نظام حقوقي  گرايي: ث) تاكيد بر قانون
بـه عنـوان يـك     . تقد بود كه قدرت مطلقه شاه بايد با قانون محدود شودمع اصرار داشت و

روحاني بلندپايه، به دنبال ايجاد مكانيزمي بود كه بتواند همزمان اسـتبداد را كنتـرل كـرده و    
كرد كه قوانين مصوب مجلـس بـا    او به طور مداوم تأكيد ميد. احكام اسلامي را نيز اجرا كن

واهد داشت و نبايد داشته باشد و مداخله در احكام شـرعيه  احكام شرع مقدس مخالفت نخ
اين امر تعهد او را ) 92: 1382(طباطبايي،  و حدود الهيه... خارج از وظيفه اين مجلس است

دهد كه هم اصول حكومتداري مدرن و هم فقه مذهبي  به يك نظام حقوقي دوگانه نشان مي
 .شمرد تثبيت شده را محترم مي

  
  

  گيري . نتيجه10
سيد محمد طباطبايي، با دانش ديني، آگـاهي از تحـولات جهـاني، پيونـد بـا روشـنفكران،       

ترين رهبر دينـي و كنشـگر سياسـي انقـلاب      همراهي با بازاريان و اتحاد با علما به برجسته
تلفيقـي  چهـارچوبي  هاي سنتي و مدرن،  مشروطه تبديل شد. او توانست با تركيبي از روش
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از يك سو با بازتفسـير فقـه   نمايد. وي ايجاد  و رهبري آن بش مشروطهجنهاي  آرمانبراي 
» خانـه  عدالت«مشروعيت ديني بخشيد و مفاهيمي چون » مشروطه«سياسي شيعه، به مفهوم 

هـاي   هاي قرآني نظير امر به معروف پيوند زد. از سوي ديگـر بـا ايجـاد ائـتلاف     را با آموزه
 افزون بر ايـن، او جار، روشنفكران و علما شكل داد. اي ميان ت سابقه فراجناحي، همگرايي بي

، اعتراضـات دهـي   هـاي مخفـي و سـازمان    با ساختارسازي نهادي از طريق تأسيس انجمـن 
گـن   هـم متشتت را ي هانيرو ندگي را به سوي انسجام و هميستگي سوق داد وپراك يجنبش

هـاي ذاتـي آن    ما تنشمدت به پيروزي مشروطه انجاميد، ا اين الگو اگرچه در كوتاهساخت. 
) آثاري دوگانه و تقابل سنت و مدرنيته بخش (مانند تقليل مرجعيت ديني به ابزار مشروعيت

  كه بررسي آن نيازمند پژوهشي مستقل است. در بلندمدت بر جاي گذاشت و متناقض
  

  نوشت پي
 

، )Bass, 1994: 54(گراي بـاس و فـولر   ، تحول)Weber, 1978: 50-60( هاي كاريزماتيك ماكس وبر نظريه. 1
و همچنـين نظريـه رهبـري دينـي بـا تكيـه بـر آثـار         )O'Toole, 2002: 67(معنـوي اوسـتري و لـوئيز    

تـرين   ، عمـده )Berger, 1967: 35( و برگـر ) Alexander, 1990: 125(پژوهشگراني همچـون الكسـاندر   
نظريات در باب مساله رهبري سياسي هستند. كه هـر كـدام در بافـت تـاريخي و سـرزميني خـاص       

 اند. داشته  كاربرد
  

  نامه كتاب
)، پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت، دوره اول و دوم مجلس ملي، نظر 1381اتحاديه، منصوره(

 بهارگسترده 
)، طبقات اجتماعي دولت و انقلاب در ايران، ترجمه سهيلا ترابـي  1387اشرف، احمد، علي بنو عزيزي(

 فارساني، تهران، نيلوفر
 ). جنبش مشروطيت ايران و رهبران آن. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.1383افشار، محمدعلي. (

نشر توسـن،   ،يترجمه ابوالقاسم سر ت،يدر جنبش مشروط شرويپ تي)، نقش روحان1359الگار، حامد(
 تهران

ي، نشر مركز اسناد نفت و انقلاب اسلام يدر نهضت مشروطه، مل ينقش رهبر )،1380اكبرزاده، فريدون(
 انقلاب اسلامي.

 هاي سياسي بحران مشروطيت در ايران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش )،1383حسين(ان،يآباد
 .محمدي، ابراهيم فتاحي، تهران: ني ن بين دوانقلاب، ترجمه: احمد گل. ايرا)1378(آبراهاميان، يرواند
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 )، مشروطه ايراني، نشر اختران، تهران.1389آجوداني، ماشااالله(
 . تهران: انتشارات سخن.تيو مقدمه نهضت مشروط ي). فكر آزاد1340( دونيفر ت،يآدم

 انتشارات سخن. ). ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران. تهران:1363آدميت، فريدون (
 ). انديشه ترقي و حكومت قانون، چاپ سوم، تهران، خوارزمي.1385آدميت، فريدون(

هاي سري ايران. مشهد: انتشارات آستان  ). نگاهي به تاريخ انجمن1386آغابزرگ تهراني، محمدحسن. (
 قدس رضوي.

 انتشارات: بيستون، رضا رضايي ترجمه .1911- 1906 راني). انقلاب مشروطه ا1378ژانت ( ،يآفار
 هجري. تهران: انتشارات زوار.14و13و12حال رجال ايران در قرن ). شرح1357بامداد، مهدي. (

  )، انقلاب مشروطه ايران، ترجمه مهري قزويني، نشر كوير، تهران1380براون، ادواردگرانويل(
 )، معماري ايران، نشر اختران، تهران.1384پوپ، آرتور(

 خواهي، نشر پژوهه )، پيشواي عدالت1394محمدباقر(پورامينى، 
 ي، انتشارات خوارزم)، ترجمه كيكاوس جهانداري، 1361پولاك، ياكوب ادوارد(

 )، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران، نشر رامين1379زاده، حسن( تقي
 ها و مقالات مشروطه. تهران، نشرتوس. ). نامه1393زاده، حسن. ( تقي

موسسه مطالعات تاريخ  خواهان در سفارت انگليس، نشر نشيني مشروطه )، بست1378ول(جعفريان، رس
 معاصر ايران، تهران 

 )، گنج شايگان،وضعيت اقتصادي ايران، نشر علم1402جمالزاده، محمدعلي(
 ، نشر نگارستان اندبشه، تهرانعصر مشروطه يانجمن ها )،1402خارابي، فاروق(

 جلدي. چاپ ششم، تهران، عطار. 5يات يحيي، )، ح1371آبادي، يحيي ( دولت
 ترجمه همايون فره وشي، تهران: خيام )، سفر نامه، 1362مادام ( .ديولافو

  .ايران ،، تاريخ اجتماعي ايران، امير كبير، تهران )1354(راوندي، مرتضي
 )،انجمن هاي سري در انقلاب مشروطيت، نشر جاويدان،چ دوم، تهران1355رائين، اسماعيل(

 ي.و فرهنگ يشركت انتشارات علم ،رانيا تيانقلاب مشروط)، 1381( ليمحمداسماع ي،ضوانر
 ). تاريخ مردم ايران. تهران: اميركبير.1357كوب، عبدالحسين. ( زرين

 )، ناسخ الاتواريخ، نشر اسلاميه، تهران1351(سپهر، محمدتقي بن محمدعلي 
كوشش منصوره اتحاديه و سـيروس   ، بهروزگار واقعات اتفاقيه در  ،)1362(شريف كاشاني، محمدمهدي

 سعدونديان، تهران
 )، سرگذشت تهران، راه مانا، تهران.1383شهيدي، حسين(
 )، رهبران مشروطه، نشر جاويدان، تهران1363صفايي، ابراهيم(
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  )، يادداشتهاي سيد محمد طباطبايي از انقلاب مشروطيت ايران، تهران، آبي1384طباطبايي، حسن(
 )، سفرنامه گوهر مقصود، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، تهران1385مصطفي( طهراني،

). تاريخ اقتصادي ايران عصر قاجار، ترجمه يعقوب آژند، چاپ دوم، نشر گستره، 1369عيسوي، چارلز(
 تهران

 نشر گرا، تهران، تينقش ركن چهارم در مشروط)، 1398فراهاني نسب، هادي(
، نشـر  تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجار ، ترجمه ابوالقاسم سـري جستارهايي از  )1366(ويلم فلور،

 توس
  )، مقاومت شكننده، ترجمه احمد تدين، چاپ دوم، تهران، نشر رسا.1378فوران، جان(

  ايران. –، آرون، تهران 2)، فرهنگ جامع تاريخ ايران، جلد: 1387قدياني، عباس (
  قم، بوستان كتاب. ،الجعفريةفي أحوال علماء المذهب  الرضوية)، الفوائد 1385قمي،عباس(

 )، تاريخ مشروطه ايران، تهران، نشر اميركبير.1327كسروي، احمد(
  )، سه سال در آسيا، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران، نشر قطره1383گوبينو،كنت دو(
 خ معاصر ايران)، كميته مجازات، تهران، نشر موسسه مطالعات تاري1378متولي، عبداالله(

)، تاريخ موسسات تمدني جديد در ايـران،  موسسـه چـاپ و انتشـارات     1379اردكاني، حسين( محبوبي
 دانشگاه تهران
 )، شرح زندگاني من، تهران، نشر زوار1377مستوفي، عبداالله(

  خواهي ايرانيان، نشرثالث ،جنبش آزاديانقلاب مشروطه)، 1403ملايي تواني، عليرضا(
  )، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران، سخن.1383ي(زاده، مهد ملك
)، تاريخ بيداري ايرانيان، ، اميـر كبيـر، تهـران ، ايـران، سـه      1384الاسلام كرماني، محمد بن علي (  ناظم

 جلدي.
)، در تاريخ تحولات سياسي ايران، تهران، موسسه مطالعـات  1381نجفي، موسي و فقيه حقاني، موسي (

 .تاريخ معاصر ايران
 )،تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، چاپ مهارت، تهران.1383نفيسي، سعيد(

 )، خاطرات و خطرات، نشر زوار، تهران1385هدايت، مهديقلي(

  مقالات
معاصر، نشر  رانيدر ا ياسيحكومت و توسعه س ت،ي)، روحان1401(يو طاهر يصالح ،يمصطف ،يابطح

  3، ش3دوره ،يانقلاب اسلام ياسيس يجامعه شناس
نامه يك  هاي زيرزميني يا تاريخ نا نوشته انقلاب مشروطه، نگاه نو ،ويژه )، اعلاميه1385اتحاديه، منصوره(

  مرداد



  129  و ديگران)امين خاني ( رهبري انقلاب مشروطه ةسيد محمد طباطبايي و مسئل

 

گرا،  )،نقش رهبري سياسي در شكل گيري و عملكرد دولت توسعه1400اطاعت، جواد، اصغر منصوريان(
 3،ش10فصلنامه علمي سياست جهاني، دوره

،ماهنامه رشـد آمـوزش   رانيا تينهضت مشروط شگامانياز پ ييمحمد طباطبا ديس)، 1393رباني، جعفر(
 ، نشر وزارت آموزش و پرورش، تهران55تاريخ، ش

)، نقش روحانيت در انقلاب مشروطه، نشـر مطالعـات انقـلاب    1390شيرخاني، علي؛ رضايي، مرتضي(
 ، تهران8، دوره25اسلامي، ش

  اسناد
هاي خـارجي اداره   وزارت امور خارجه، مجموعه اسناد مخازن قديمه، كنسولي و نمايندگيآرشيو اسناد 

 .قمري 1339تا 1124اسناد و تاريخ ديپلماسي از تاريخ 
نسخه هاي خطي كتابخانه مجلـس   ،خاطرات طباطبائي ق)،1239(طباطبائي سنگلجي ، محمد بن صادق

 .31321ش  ،شوراي اسلامي

 روزنامه و نشريات
 4و 2، ش1255 اختر،
 145، شق 1323ادب، 

 529ق، ش1318اطلاع، 
  167ق: ش1317تربيت، 

 1ش، 1272المتين،  حبل
 1، ش 1268قانون، 
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